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(محمدعلي مرتضوي)  »1« ةزينگ- 1

توسن: اسب سركش، متضاد رام

  )فارسيكتاب ةنامبخش واژه( )(واژه

----------------------------------------------

پور)خان(سپهر حسن  »3« ةزينگ- 2

به همين شكل درست است. » زه«املاي

  )فارسيكتاب ةنامبخش واژه( )(املا  

----------------------------------------------  

پور)خان(سپهر حسن  »3« ةزينگ- 3

خواب، منتظر باشند تاها، ناكردهعاشقان، شب«بايد بيت را به درستي بازگرداني كرد: 

  »بامداد از شرق كويت، آفتاب برآيد.

قيـد » بامداد«نيز مسند است. » منتظر«نهادند. » آفتاب«و» عاشقان«واضح است كه

  است.

  )فارسيكتاب99 ةمشابه صفح( )هاي ادبي و زباني(دانش

----------------------------------------------

پور)خان(سپهر حسن  »3« ةزينگ- 4

  شده:هاي خواستههايي از وابستهنمونه

فلان عامل: صفت مبهم + هسته

اليهسزاي او: هسته + مضاف

چه سود: صفت پرسشي + هسته

  )كتاب فارسي101 ةصفح( )بانيهاي ادبي و ز(دانش  

----------------------------------------------

(آگيتا محمدزاده)  »1« ةزينگ- 5

  متمم با دو حرف اضافه است.» به مهر اندر«عبارت

  )فارسيكتاب99 ةصفح( )هاي ادبي و زباني(دانش  

---------------------------------------------- 

گيتا محمدزاده)(آ  »4«ةزينگ- 6

و غم است، ميان من و دلبـرم مناي كاشكي پيوندي اين چنين كه ميان«در عبارت

پايه است. ةفعل جمل» استي«فعل» بود)استي (مي

  ها: تشريح ساير گزينه

» دريـاب«فعـل » هر دم كه در حضور عزيزي برآوري، درياب«در عبارت»:1«گزينة

  بيت را بررسي نكرديم.)پايه است. (ضمناً باقي ةفعل جمل

فعـل » دل كه ديده بدوزد ز روي خوب، پندش مدهن سنگآ«در عبارت»:2«گزينة

  پايه است. (ضمناً باقي بيت را بررسي نكرديم.) ةفعل جمل» مده«

فعل» خواهي«، فعل»خواهي چو روز روشن داني تو حال من«در عبارت»:3«گزينة

  ا بررسي نكرديم.)پايه است. (ضمناً باقي بيت ر ةجمل

  )فارسيكتاب80و79هاي  صفحه( )هاي ادبي و زباني(دانش  

----------------------------------------------

(حميد اصفهاني)  »2« ةزينگ- 7

  است.» ركاب«ممال» ركيب«

  )فارسيكتاب100 ةصفح( )هاي ادبي و زباني(دانش  

----------------------------------------------

(آگيتا محمدزاده)  »1«ةزينگ- 8

  زار، در ساير ابيات بارز است.  ةاغراق در شدت گريه، كوتاهي عمر و بلندي نال

  )فارسيكتاب100 ةصفح( )هاي ادبي(آرايه  

----------------------------------------------

(حميد اصفهاني)  »4« ةزينگ- 9

ل است و مرگ را مـانع طـي مسـير عاشـق نيز مثل بيت صورت سؤا» 4« ةبيت گزين

  داند.نمي

  )فارسيكتاب82 ةصفح( )(مفهوم  

----------------------------------------------

(حميد اصفهاني)  »4« ةزينگ -10

كنـد كـه نيز مثل بيت صورت سؤال مخاطـب را چنـين تهديـد مـي» 4« ةبيت گزين

در بيـت » هـوش«دقـّت كنيـد » .سرنوشت، مرگ تو را به دست من رقم زده اسـت«

  معناي مرگ دارد.» 4« ةگزين

 )فارسيكتاب97 ةصفح( )(مفهوم  

)1و نگارش (فارسي
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 )يوزاله نورولي(  »1«گزينة -11

ات يـزد «: همانا / »إنَّ« مناطقهـا «: بـه همـراه / »مـع«جـات يـزد / : شـيريني»حلويـ
ز / : بـازار سرپوشـيده تبري ـ»ةالمسـقفسـوق تبريـز «اش / : مناطق كويري»الصحراوية

: از كشـورهاي »مـن دول العـالم «: جهانگردان / »السياح«كند / : تشويق مي»عشجت«
  هادن آن: براي دي»لرؤيتها«جهان / 

  )61، صفحة(ترجمه
----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة -12

  دارد»: ل + اسم يا ضمير«
  هاي ديگرتشريح گزينه

شـود: تبـديل مـي /روشـني روز: روز روشـن  /هاتاريكي: تاريكي /با: زائد»:1«گزينة
  كنندتبديل مي

  ازبراي درمان: براي پيشگيري»: 2«گزينة
  شودشود: فرستاده ميگرفته مي»: 3«گزينة

  )49و48هاي(ترجمه، صفحه
----------------------------------------------  

 )منصورخاكيفاطمه(  »3«گزينة -13

نـدن ابراي گذر/ « ةحراويالصالمناطق»: مناطق كويري/ «اسبعض النّ»: برخي مردم«
ــعاللقضــاء»: تعطــيلات طبيعــت/ «جمالهــا ةمشــاهد»: ديــدن زيبــايي آن/ «لاتطُ

  يختارون»:كنندانتخاب مي/ «الخلاّبةطبيعتها»: جذابش
  هاي ديگرتشريح گزينه

  اند.نادرست» جمالالتهارؤي« و »عطلاتهم«»:1«گزينة
» خلاّبهاطبيعة«چنيننادرست است، هم» بعض«جاي قرار گرفتن كلمة»: 2«گزينة

  صحيح نيست.
  اند.نادرست» خلاّبهاطبيعة« و »عطلاتهم«،»طقةالمن«»:4«گزينة

  )61و60هايتعريب، صفحه(
----------------------------------------------  

 )محمد رمضي(  »3«گزينة -14

  باشد.كه غلط مي» وشيمنرا بتوانيم آنچيز مايعي است كه ميپسته«
  )62، صفحةلغت(

----------------------------------------------  

 )اله نوروزيولي(  »3«گزينة -15

با اين» 3«گزينة ،»دشمن دانا از دوست نادان بهتر است!«با توجه به ترجمه عبارت: 
  باشد.تر ميمعنا و مفهوم نزديكعبارت از نظر

  )58صفحة ،مفهوم(
----------------------------------------------  

 )محمد رمضي(  »2«گزينة -16

  مترادف هستند نه متضاد. »ةنفاي«و »ةزبال«

  )55صفحة،مترادف و متضاد(

----------------------------------------------  

 )اله نوروزيولي(  »3«گزينة -17

نياو هنگام پاسخ، اسم انس» چه كسي«به معناي» من«كلمة پرسشي» 3«در گزينة

  جا اسم مكان ذكر شده است.بايد ذكر شود و در اين

  )53صفحةمفهوم،(

----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »1«گزينة -18

  جمله نيست.(اصلي)اركانشود و جار و مجرور جزءشروع مي »تعيش«جمله، از

  هاي ديگرتشريح گزينه

  مصدر باب تفاعل است و جمله اسميه است.» تساقط«»:2«گزينة

  مصدر باب تفعل است و جمله اسميه است.» يتجل«: »3«گزينة

  مبتدا است. »جوال«خبر و» لي«اسميه است؛ ةجمل» لي جوالٌ»: «4«گزينة

  )51صفحةقواعد،(

----------------------------------------------  

 )مجيد همايي(  »2«گزينة -19

اليـه مضاف» مدرسة«تواند مبتدا باشد،قيد مكان است و نمي» بجنْ« ،»2«گزينةدر

  شود.فعل و فاعل، بنابراين جمله، فعليه محسوب مي» وجدت«است. 

  هاي ديگرتشريح گزينه

  است.مبتدا» أنا«»: 1«گزينة

  است.مبتدا» هللا«»: 3«گزينة

  است.مبتدا» إضاعةُ«»: 4«گزينة

  )قواعد، تركيبي(

----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »3«گزينة -20

كلمة پرسشي است و علامت آخر آن هميشه در هر جايگـاهي از جملـه، ثابـت » كَم«

  است، بنابراين مبني است.

  )يبيقواعد، مبني و معرب، ترك(

----------------------------------------------  

)1(، زبان قرآنبيعر
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 )احمد منصوري(  »4«گزينة -21

بهشتيان بالاترين نعمت بهشت، يعني رسيدن به مقام خشنودي خـدا را بـراي خـود 
عمـران سـورة آل135تا132اتيابند و از اين رستگاري بزرگ مسرورند. طبق آيمي

كـه و بهشـتي سيدن بـه آمـرزش پروردگارتـان و شتاب كنيد براي ر«فرمايد: كه مي
يـابيم كـه در مي» ن آماده شده است.اها و زمين است و براي متقيوسعت آن، آسمان

  ن آماده شده است نه صرفاً مؤمنان.ابهشت الهي براي متقي
  )84و83هايصفحه،فرجام كار(

----------------------------------------------  

 )حسين حيدريامير(  »3«گزينة -22

از زبان دوزخيان است. توجه كنيد» ما مردمي گمراه بوديم.«عبارتطبق متن كتاب
آيـا در «هايبا توجه به صورت سؤال صحيح نيست. عبارت» 4«كه بخش اول گزينة

مگر پيامبران براي شما دلايـل روشـني «و» دنيا به اندازه كافي به شما عمر نداديم؟
  زبان خدا و نگهبانان جهنم است.ترتيب از به» نياوردند؟

  )87و86، صفحةفرجام كار(
----------------------------------------------  

 )آرمان جيلاردي(  »4«گزينة -23

اي اسـت عزم و اراده ،مسافر كوي تو ةدانم بهترين توشمي«فرمايد: امام كاظم (ع) مي
شـكيبايي و تحمـل  ،بـر هـدف چنين اسـتواري هم» كه با آن خواستار تو شده باشد.

ها براي رسيدن به هدف، از آثـار عـزم قـوي اسـت. بـه همـين جهـت بعـد از سختي
كند و راه و رسم زندگي را بـه او نشـان هايي كه لقمان حكيم به فرزندش ميسفارش

چـه واصبر علي ما اصابك إنَّ ذلك من عزم الامُـور: بـر آن«گويد: دهد، به وي ميمي
  »رسد صبر كن كه اين از عزم و اراده در كارهاست.مسير) به تو مي(در اين

  )97و93هايصفحه،آهنگ سفر(
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة -24

، بـه زودي دار بمانـدو هر كه به عهدي كه با خـدا بسـته وفـا «فرمايد: قرآن كريم مي
خواهـد در راه تقـرب بـه خـدا قـدم كسي كـه مـي» واهد داد.پاداش عظيمي به او خ

بندد كه واجبات الهي را انجام دهد و از كارهاي حرامبا خداي خود پيمان مي ،بگذارد
  اجتناب كند.

  )98و97هاي ه، صفحآهنگ سفر(
----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »4«گزينة -25

و» اَصلح العيـوب... من حاسب نفسه«فرمايد: ث امام علي (ع) كه ميمطابق دو حدي
، محاسـبه و ارزيـابي كارهـاي خـود، موجـب اصـلاح »صلاح النفسثمرة المحاسبة«

  شود.ها و نفس انسان ميعيب
  )100، صفحةآهنگ سفر(

 )كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة -26

بيعـي و بـا تحـولات صـنعتي تغييـر طور طاسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموري كه به
كنند، نيست مانند وسايل حمل و نقل و امكانات شـهري و ... . بلكـه اسـوه بـودن در مي

اند و با گذشت زمـان حتـي درك اموري است كه همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده
  .عدالت، گذشت، فداكاري و ... دست آمده است مثلها نيز بهاز آنبهتري

  )102، صفحةفرآهنگ س(
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة -27

هـاي گرايد، توان انسان براي تصميمگذرد و قواي انسان به سستي ميهر چه عمر مي
هـاي يابد. جوان و نوجوان دست و پاي وجودش چندان به رشتهبزرگ نيز كاهش مي
كه ميلي ندارد) مانند برخي بزرگسالان نيست كه بـه اين(نهاستدنيايي بسته نشده

رو در اين امور نياز شديدتري به توكـل و اعتمـاد ثروت يا مقام دل بسته باشد. از اين
  شود.به خداوند حس مي

  )111، صفحةاعتماد بر او(
----------------------------------------------  

 )اميرحسين حيدري(  »3«گزينة -28

الـراحمين) اسـت، آن يا ارحـمتر(رحيم ،تركه از هر كس به بندگانش مهربانخدايي
زنـد كـه خيـر و صـلاح او در آن باشـد. (رد چيزي را براي انسـان متوكـل رقـم مـي

گيري خداوند بـا انس و الفت ةكلام امام علي (ع) لازمبر مبناي») 4و 2«هايگزينه
بـه و علـت روي آوردن بنـده متوكـل تر استورزي يا محبت بيشمتوكل عشق ةبند

  )»4و 1«يهادرگاه الهي آن است كه سررشته كارها در دست خداست. (رد گزينه
  )109، صفحةاعتماد بر او(

----------------------------------------------  

 )آرمان جيلاردي(  »2«گزينة -29

فه خود در هـر كـار و توكل بر خدا به معناي اعتماد به خداوند است، يعني انجام وظي
سپردن نتيجه و محصول آن به خداوند. اعتماد به حق تعالي سبب تقويت اراده و عزم 

يابـد و در عـين عمـل بـه خود ميگاه مطمئنشود. انسان متوكل خداوند را تكيهمي
دهـد. كند و خود را تحت حمايت خداوند قـرار مـيرا به او واگذار ميرشموا ،وظايف

و من يتوكل علي االله فهو حسبه إنَّ االله بالغُ امـره: «فرمايد: داوند ميدر همين باره خ
و آن كس كه در راه حق به خدا توكل كنـد، خداونـد او را بـس اسـت، خداونـد امـر 

  »رساند.خويش را به سرانجام مي
  )109و108، صفحةاعتماد بر او(

----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -30

كه ارادة خدا در امور عالم مؤثر است و جز او هيچ كس توانايي دفع خطر يا ضـرر اين
شود. سازد كه منجر به توكل بر او ميرا ندارد، انسان را به كافي بودن خدا متوجه مي

ل برحمةٍارادني االلهُ بضرٍُ هل هنَّ كاشفات ضرُه او ارادني نا«... اين حقيقت در آية هـ
نَّ ممسكاتتصريح شده است.» قُل حسبي االلهُ عليه يتوكل المتوكلونَرحمةه  

  )110صفحة،اعتماد بر او(

 )1دين و زندگي (
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 )كتاب جامع(  »1«گزينة -31

كنندآيند و به آنان سلام مياز هر دري فرشتگان براي استقبال به سوي بهشتيان مي

» هميشه در آن زندگي كنيد.خوش آمديد؛ وارد بهشت شويد و براي«گويند: و مي

  )83، صفحةفرجام كار(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -32

يابي به آگاهيدست«قراردادي،رابطةمربوط به» زنداني كردن مجرم به خاطر جرم«

عمـل طبيعي خود ةمربوط به بخش نتيج» كمك به سلامتي با ورزش«و» با مطالعه

  باشد.مي

  )87، صفحةفرجام كار(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »4«گزينة -33

 :هاي لازم براي گام گذاشتن در مسير قرب الهي و ثابت قدم ماندن در آن عبارتند ازقدم

محاسـبه و  -4مراقبـت  -3عهـد بسـتن بـا خـدا  -2تصميم و عزم براي حركـت  -1

  ابي ارزي

  )97، صفحةآهنگ سفر(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«گزينة -34

شود، مانند نوزادي است كه بايد از او مراقبت شـود، تـا بـا عهدي كه با خدا بسته مي

گذشت ايام، آفـاتي «فرمايد: عهدشكني، آسيب نبيند. اين سخن امام علي (ع) كه مي

وضوع در ارتباط است. با اين م» …

  )99صفحة ،آهنگ سفر(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -35

ايم، خوب است خـدا اگر بعد از محاسبه معلوم شود كه در انجام عهد خود موفق بوده

  هاست.را شاكر باشيم زيرا او بهترين پشتيبان ما در انجام پيمان

  )99صفحة ،آهنگ سفر(

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -36

براي رسـيدگي رابراي اهل خانه و قسمتيرابراي عبادت، قسمتيراايشان قسمتي
داد، سپس آن قسمت كارهاي شخصي را ميان خودبه كارهاي شخصي اختصاص مي

  كرد.و مردم تقسيم مي
  )102صفحة ،آهنگ سفر(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -37

اين مفهـوم » كني در كار كن/ كشت كن پس تكيه بر جبار كنگر توكل مي«از شعر
دانـد كـه انسـان بايـد در اي كه اهل معرفت باشد، ميكنندهتوان فهميد؛ توكلرا مي

  جويد.هايش، از ابزار و اسباب بهرهراستاي راهيابي به نيازها و خواسته
  )111صفحة ،اعتماد بر او(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »2«گزينة -38

هـا در دنيـا تعيـين هـا براسـاس رفتـار آنگاه كه دانستيم سرنوشت ابـدي انسـانآن
  كنيم.» تجديد عهد«شود، لازم است بار ديگر با خداي خودمي

اي كه به دسـت آيـد، بـه تيجهداند كه در صورت انجام وظيفه، هر نانسان متوكل مي
مصلحت اوست، اگر چه خود به آن مصلحت آگاه نباشد. گاهي چيزهـايي را بـه نفـع 

دانـيم در پنداريم در حالي كه به ضرر ماست يا اموري را بـه ضـرر خـود مـيخود مي
  ».…و عسي اَن تكَرهَوا شيَئاً و هو خيَرٌ لكَُم«حالي كه به نفع ماست: 

  )109و108هاي هصفح ،اعتماد بر او(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«گزينة -39

توان توكـّل كـرد؟ علـت اختصـاص توكـل بـر در پاسخ به سؤال چرا به غير خدا نمي
ي خـدا را نـدارد و كسـي خداوند آمده است. كسي قدرت ايسـتادگي در مقابـل اراده

گزنـد او  ةرحمـت يـا دور كننـد  ةا دخالت كند و بازدارندنيست كه بتواند در كار خد
ان ارادنـي االله بضـرّ «ي زمرسوره38يي شريفهباشد كه اين مفاهيم از تدبر در آيه
اسـتخراج » هـل هـنّ ممسـكات رحمتـه... برحمـةهل هن كاشفات ضـرّه او ارادنـي 

    شود.مي
  )110صفحة ،اعتماد بر او(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -40

دانـد هـر دهد در صـورت انجـام وظيفـه، انسـان متوكـل مـينشان مي» 3«يگزينه
بيند كـه مـا اي را ميزيرا خداوند آينده ؛آيد، به مصلحت اوستاي به دست مينتيجه
  بينيم.نمي

  )109صفحة ،اعتماد بر او(

  سؤالات آشنا
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)نژادساسان عزيزي(  »4« ةزينگ -41
كه باران شروع بهرفتند وقتيميزنان به هتلتينا و شلي داشتند قدم«ترجمة جمله: 

   »باريدن كرد.
  نكتة مهم درسي:

ساده براي بيان عمل يـا رويـدادي كـه در گذشـته  ةمراه گذشتهاستمراري به ةگذشت
تي،در چنـين حـال رود. مـيكار هب ،كندميادامه داشته و كار ديگري با آن تلاقي پيدا

كنـد، دلالـت مـيهستندزمينهدر پسكهترهاي طولانياستمراري بر فعاليت ةگذشت
تركارهاي طولاني ةكند كه در ميانهايي دلالت ميساده بر فعاليت ةكه گذشتدر حالي
  د.نانجامميدر زمان كمتري به طول واندواقع شده

 )گرامر(

 ----------------------------------------------  
)نژادساسان عزيزي(  »3« ةزينگ -42

  »كدام جمله از نظر گرامري صحيح است؟«ترجمة جمله: 
  »خورم.من دارم براي ناهار ساندويچ مي«

  نكتة مهم درسي:
”think“(نيازداشـتن)، ”need“يهاترتيب فعل به »4« و» 2«،»1«يهادر گزينه

محسـوب ”state verbs“ي حالـت  هـاجـزء فعـل(ديـدن) ”see“(فكر كردن) و
بـه ”have“فعـل  ،»3« ةرونـد، امـا در گزين ـميكار ن هشكل استمراري بشوند و بهمي

محسـوب ”action verbs“ي كنشـي هـاباشـد و جـزء فعـلمـي »خوردن«معني
  كار رود. هتواند بميشود و به شكل استمراريمي

 )گرامر(

----------------------------------------------  
)نژادساسان عزيزي(  »4« ةينزگ -43

خوانيد، نبايـد ميي اجتماعي و يا اينترنتهاكه در شبكهراهر چيزي«ترجمة جمله:
   »باور كنيد.

  شنيدن )2  حدس زدن )1
    كردنباور )4  بر گفتناز )3

 )واژگان(

----------------------------------------------  
)نژادساسان عزيزي(  »2« ةزينگ -44

؛ نهكيفيت داردبرراكيدأتبيشترينشركت ما ،دانيدكه ميطورهمان«ة جمله: ترجم
  »كميت.

  اهميت    ،كيدأت )2  سابقه ،زمينهپس) 1
  آزمايش   )4  حالت ،وضعيت) 3

 )واژگان(

----------------------------------------------  
)فريبا توكلي(  »3« ةزينگ -45

مـدارس بـه بـهو هنـر يقيموسبرگرداندناست كهنيابراعتقاد من«جمله: ةترجم
  ».عملكرد بهتري در تمام دروس داشته باشندكند تاميآموزان ما كمكدانش

  مشكل) 2  موفقيت) 1
  كيفيت) 4  ، اعتمادباور) 3

 )واژگان(

)فريبا توكلي(  »4« ةزينگ -46
ته در انتظاربود كه سال گذشبريتانيادرينفر400ازشياز بيكياو«جمله: ةترجم

  »رفت. اياز دنعضو اهدايييبرا
  توسعه دادن) 2  ياد گرفتن) 1
  از دنيا رفتن) 4  اختراع كردن) 3

 )واژگان(

  ترجمة متن درك مطلب:
كـه ، زمـاني1837گيرد. در سـال زندگي ملكه ويكتوريا بيشتر قرن نوزدهم را دربر مي

ل بعـد بـا آلبـرت كـه يـك فقط هيجده سال داشت، ملكة بريتانياي كبير شد. سه سا
1861فرزند شـدند. آلبـرت در سـال  9ها صاحبشاهزادة آلماني بود، ازدواج كرد. آن

81درگذشت. بعد از مرگ او، ويكتوريا بقيـة عمـرش را لبـاس مشـكي پوشـيد. او در 
ترين حاكم سلطنت كنندة بريتانيايي است. درگذشت و طولاني1901سالگي در سال
م در طي حكومت ويكتوريا در حد زيـادي تغييـر كـرد. صـنعت مرد ةزندگي روزمر

تـا در نقل مكان كردنـدهابه شهرهاتر از كشاورزي شد و بيشتر مردم از روستامهم
اوضاعكمكماما ،سالم بودند. در ابتدا شهرها كثيف و ناهاي جديد كار كنندكارخانه

بردنـد. مـيي مـردم هـاانـهرا از خفاضـلاب ،ي فاضلاب جديدهابهبود يافت. كانال
فقـط  ،1837ي هنري و پارك داشتند. در سـال هاگالري ،شهرهاي بزرگ كتابخانه
افراد ةآموزش براي همبه بعد1901سال، اما ازرفتندميافراد ثروتمند به مدرسه

سالگي رايگان بود. خطوط راه آهن در هر بخشي از بريتانيا ساخته شد. مردم12تا
ند و قادر بودند كالاهاي بيشتري را بخرنـد. صـدها فروشـگاه جديـد ثروتمندتر شد

تر سـاخته شـد. در شهرهاي بزرگبازارچهنام هافتتاح شد. مراكز خريد سرپوشيده ب
بـزرگ افتتـاح شـد. خريـداران اينـك ايهـاي زنجيـرهتا پايان اين قرن، فروشـگاه

حلـه بخرنـد. صـفت خواسـتند در يـك مر مـيهر چيزي را كـه توانستند تقريباًمي
سـلطنت ملكـه ويكتورياسـت. هاي بارز در زمـاننمونهتوصيفبراي» ويكتوريايي«

سـت. ايـن هاسختگيرانه بـراي بچـهانضباطوپشتكارهاي ويكتوريايي شاملارزش
ايـن زمـان برگرفته از.»شنيده بشوندكهاينبايد ديده شوند و نههابچه«گفته كه

  است.

)وريعلي عاش(  »4« ةزينگ -47
  »ملكه ويكتوريا در سن بيست و يك سالگي با آلبرت ازدواج كرد.«ترجمة جمله: 

 )درك مطلب(
----------------------------------------------  

)علي عاشوري(  »1« ةزينگ -48
  »؟نيستيك طبق متن صحيحكدام«ترجمة جمله: 

  .»دانيم چه زماني آلبرت متولد شدميما دقيقاً«
 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
)علي عاشوري(  »2« ةزينگ -49

  »شود؟مييك از كلمات زير در متن تعريفكدام«ترجمة جمله: 
» “arcade(بازارچه)«  

 )درك مطلب(
----------------------------------------------  

)علي عاشوري(  »1«ةزينگ -50
سـال 64تـوانيم بفهمـيم كـه ملكـه ويكتوريـا ميما ،نبا توجه به مت«ترجمة جمله: 
  .»سلطنت كرد

 )درك مطلب(

 )1(انگليسيزبان
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 )امير زراندوز(  »2«گزينة -51

يعنـي عـرض  ،ها قرار داردxيابيم كه رأس سهمي روي محوربا توجه به نمودار درمي

yرأس سهمي 0آوريم، داريم:دست مياست، پس ابتدا طول آن را به  

a

y x x k b
y ax bx c c k


 

      
    



2

1
31 2 2 23

jnHkºITwH ³oÎ IM ¾vÄI£¶   

b ( )
: x

a ( )


     




2 312 2 3

  طول رأس سهمي

xحال با جايگذاري  3دسـت مقـدار عـرض رأس سـهمي بـه ،در ضابطة سهمي

  آيد كه بايد برابر صفر باشد:مي

y ( ) ( ) k k          
1 23 2 3 0 33  

  )70تا63هاي، صفحه2نمودار تابع درجة(

----------------------------------------------  

 )هاشم زمانيان(  »2«گزينة -52

دسـت درآمد بـهتابعآوريم كه از تفاضل تابع هزينه ازدست ميابتدا معادلة تابع سود را به

  آيد:مي

  تابع درآمد = تابع سود –تابع هزينه

P(x) x x ( x )

a

x x b
y ax bx c c

      


 

     
    



2

1 2 12 6 7 24
1
41 2 5 4 54 4

jnHkºITwH³oÎIM¾vÄI£¶  

b
: x

a ( )
    

 

5 1012 2 4

ط   ول رأس

  حال با جايگذاري طول رأس سهمي در ضابطة تابع سود داريم:

P( ) ( )           
1 1210 10 5 10 4 100 50 4 294 4

  )70تا63هاي، صفحه2نمودار تابع درجة(

 )امير محموديان(  »2«گزينة -53

نمونـه تر اسـت و در ايـن ها گرانهاي مهتابي از ساير لامپالف) معمولاً قيمت لامپ

  شانس انتخاب شدن همة اعضاي جامعه يكسان نيست.

ها يكسان است. (سابقة تدريس به برنامـة ب) در اين نمونه شانس انتخاب شدن معلم

  ها ارتباطي ندارد.)هفتگي كلاس

آمـوز پ) اين انتخاب نيز تصادفي است. (ميزان رضايت از معلـم بـه مـاه تولـد دانـش

  بستگي ندارد.)

يز تصادفي است. (قد كارمند با قسمتي كـه مشـغول بـه كـار اسـت ت) اين انتخاب ن

ارتباط ندارد.)

  )75تا72هايها، صفحهگردآوري داده(

----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »3«گزينة -54

سال گذشته و تعداد نوزادان متولد شده 5ميانگين سن بازيكنان تيم ملي فوتبال در

اطلاعات موجـود و ذخيـره شـده اسـت كـه بـراي  ونخست سال جاري، جز هما 6در

ها استفاده از دادگان بهترين روش است.بررسي آن

  )78تا76هايها، صفحهگردآوري داده(

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة -55

،هكنيم. ولـي بـراي آمـار آماري را بررسي ميدست آوردن پارامتر، كل جامعةبراي به

  كنيم.فقط نمونة تصادفي را بررسي مي

A

A
  


4 1

4 4 2
¾÷¶I]njIÀ W±X¶®¨jHk÷U
¾÷¶I] ÁIñøH ®¨  jHk÷Uجامعةها درپارامتر مثلثA  

B

B
  


4 4

4 3 7
¾÷¶I] ÂÎjI~U ¾º ¼μº nj IÀW±X¶ jHk÷U

 ¾÷¶I] ÂÎjI~U ¾º ¼μº ÁIñøH jHk÷Uجامعةها درمثلث ةآمارB  

A

B
  

1
72

4 8
7

¾÷¶I] nj IÀ W±X¶ oT¶HnIQ
¾÷¶I] njIÀ W±X¶ ½nI¶A  

  )80و79هايها، صفحهگردآوري داده(

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة -56

شود كيفي است و چون بـراي گيري نميطبق تعريف كتاب درسي، متغيري كه اندازه

بنابراين متغير كيفـي ترتيبـي مقياس آن ترتيبي است، ،شويمها ترتيب قائل ميرتبه

است.

  )84تا80هايها، صفحهگردآوري داده(

 )1و آمار (رياضي
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 )امير محموديان(  »4«ةگزين -57

,  كنيم: هاي اوليه را مرتب ميداده , , , , , ,2 6 7 7 7 9 9 13  


 

7 7   ميانه72

  چهارم و پنجم است. ةداد ولذا ميانه برابر ميانگين د ،ها زوج استتعداد داده

/
      

  
2 6 7 7 7 9 9 13 60 7 58   ميانگين8

گيرنـد، حـال قرار مـي13و 9هايها بين دادهن داده، اي12و10با افزودن دو دادة

  ميانه و ميانگين برابر است با:

, , , , , , , , ,2 6 7 7 7 9 9 10 12 13  

  شود:ميانه برابر ميانگين دادة پنجم و ششم مي


 

7 9   ميانه82

  

/
        

  
2 6 7 7 7 9 9 10 12 13 82 8 210   ميانگين10

  يابد.افزايش ميواحد 7/0ميانه يك واحد و ميانگين

  )88تا85هايمعيارهاي گرايش به مركز، صفحه(

----------------------------------------------  

 )هاشم زمانيان(  »1«گزينة -58

هـاي  ها را بـا توجـه بـه دادهابتدا در حالت اول با توجه به ميانگين، مجموع كل داده

  يابيم:مي1400و1800آمدةاشتباه

x , x , ..., , , ..., x1400 18001 2 50  

x x ... ... x
x x x ... ... x

     
       

 

1400 18001 2 50 1400 18001 2 5050
50 2100

  

x x ... ... x      1400 1800 1050001 2 50  

را2400و1600را از مجموع كم كنيم و دو دادة1800و1400حال اگر دو دادة

  آيد:دست ميها بهمجموع واقعي داده ،به آن اضافه كنيم

     105000 1400 1800 2400 1600   هامجموع واقعي داده105800

  ها برابر است با:انگين واقعي دادهحال مي

x  
105800 211650

  )86و85هايمعيارهاي گرايش به مركز، صفحه(

 )محمد گودرزي(  »3«گزينة -59

كـم كنـيم تعـدادي از هاميانه را از همة داده ،اگر در تعدادي دادة آماري مرتب شده
ها را از كوچك به بزرگ مرتـب شوند. حال اگر دادهها منفي و تعدادي مثبت ميداده

  كنيم، داريم:

, , , , , , ,   7 6 2 1 1 3 4 8  
همةبهصورت با اضافه كردن ميانهباشد، در اين aكنيم ميانه عددحال فرض مي

  ها داريم:داده

a, a, a, a, a, a, a, a           7 6 2 1 1 3 4 8  
a a a a a a a a

x
               


7 6 2 1 1 3 4 8

8  

a x /
x a

a /


   



8 9 25
8

9 25
  

  ترين داده برابر است با:است و كوچك 25/9برپس ميانه برا

a / /     7 7 9 25 2 25  
  )89تا85هايمعيارهاي گرايش به مركز، صفحه(

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة -60

(دسـتة هـاي دسـتة دوم و داده xدستة اول (دستة چهار تايي) را بـا نمـاد هايداده
  دهيم، داريم:نشان مي yتايي) را با نمادپنج

x , x , x , x x x x x x     41 2 3 4 1 2 3 4  

y , y , y , y , y y y y y y y      51 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

  حال با توجه به عبارت صورت سؤال:
/ x y / ( )   3 4 4 5 3 4   اول ةهاي دستمجموع داده –دوم ةهاي دستمجموع داده1

تـر تايي بيشپنج ةاز مجموع اعداد دستاز طرفي چون مجموع اعداد دستة چهارتايي
  تر است:است، ميانگين آن نيز بيش

x y / ( )  1 8 2  

x y /( ) , ( )
( )

x y /

   
  

4 5 3 41 2
41 8

  

x y /

x y /

( )
y / y / x /

 
   

      

4 5 3 4
4 4 7 2

23 8 3 8 5 6
  

  ها داريم:حال با توجه به مجموع داده
x y / / /

/
    

   


4 5 4 5 6 5 3 8 22 4 19 4 64 5 9   هاميانگين كل داده9

  )86و85هايه مركز، صفحهمعيارهاي گرايش ب(



  9: ةصفح                          دهم انساني)ية(پادوم ةمتوسط ةدور                                         99اسفند22آزمون- )5( ةپروژ        
    

  
  

 )عادل حسيني(  »4«گزينة -61
هاي برخي افـراد فناوري و ساختار توليدي هميشه در حال تغيير است و مهارتالف) 

  .ممكن است تقاضا نداشته باشد (بيكاري ساختاري)
  شود كه كشور در زير مرز امكانات توليد قرار گيرد.وجود منابع بيكار سبب ميب) 

بالاتر از نقطة تعادلي بـازار بـا مـازاد عرضـه (كمبـود تقاضـا) وح دستمزدسطپ) در
 .نيروي كار مواجه است

  )88و85،87هايصفحهركود، بيكاري و فقر،(
----------------------------------------------  

 )عادل حسيني(  »2«گزينة -62
آن هستيم صـورت در فقر نسبي تعريف فقر نسبت به وضعيتي كه درالف) نادرست،

  هاي مختلف متفاوت است.و در نتيجه معيار فقر در نواحي و زمانگيردمي
شان مشغول به كار و فعاليتهمة كساني را كه در غير از زمينة تخصصي،صحيحب) 

  كنند. باشند، شاغل محسوب مي
وغيرفعـال دارداي جمعيت بيكار وجود داشته باشد، منابعاگر در جامعه،صحيحپ) 

وقتي يك اقتصاد منابع غيرفعال دارد، هيچ احتياجي به انتقال منابع از توليد يك كالا 
به توليد كالاي ديگري نيست.

  )89و85،86هايصفحهركود، بيكاري و فقر،(
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »1«گزينة -63
  :جمعيت فعال80نفرميليون

  :جمعيت شاغل62ميليون نفر
نفرميليون 80 62   :جمعيت بيكار18

  100 10oUyÃM » ¾²Iw15 nI§ÃM SÃ÷μ]
oUyÃM » ¾²Iw15 −I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري  

x
  

18 100   نرخ بيكاري1080
x

x x

  
   

90 5 40
50 5 10  

 .نفر بايد شاغل شوندميليون10
  )86و85هاي هبيكاري و فقر، صفحركود،(

----------------------------------------------  
 )مهسا عفتي(  »3«گزينة -64

دسـت بـهاگر تعداد افراد شاغل و بيكار را با هم جمع كنيم، جمعيت فعـال جامعـه الف) 
  .گردندو يا دنبال كار ميفعال افرادي هستند كه يا مشغول به كارندجمعيتآيد.مي
شود كه شغل قبلـي خـود را ل كساني ميماين نوع بيكاري شا :اصطكاكيبيكاريب)

چنـين وجـو هسـتند. هـمبه دلايلي رها كرده و به اميد يافتن شغلي بهتـر در جسـت
شامل كساني است كه به تازگي در حال ورود به بازار كار هستند. ايـن نـوع بيكـاري 

  د.كوتاه مدت است و در همه كشورها وجود دار
15هم بيكار نيستند. بيكار كسي است كه بـالاتر از  ،شغلي ندارندكههمة كسانيج) 

بنـابراين  .كنـدي خـود پيـدا نمـيااما كاري بر ؛وجوي كار استسال دارد و در جست
دارنـد و دنبـال كـار آموز و دانشجو هسـتند و يـا بازنشسـته و خانـهكساني كه دانش

 .شوندگردند، بيكار محسوب نمينمي
  )87و85هايصفحهركود، بيكاري و فقر،(

----------------------------------------------  
 )دينانيسيدمحمد مدني(  »3«گزينة -65

 100oUyÃM » ¾²Iw15 nI§ÃM SÃ÷μ]
oUyÃM » ¾²Iw15−I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري  

,نفر , , , ,  3 000 000 500 000 2 500   B ةجمعيت فعال جامع000
,درصد

, ,
  

400 000 100 162 500   B ةنرخ بيكاري جامع000
درصد  16 2   A ةنرخ بيكاري جامع32
  )86و85هايصفحهركود، بيكاري و فقر،(

 )مهسا عفتي(  »2«گزينة -66
  سازي مبادله است.نقش اصلي پول در مبادلات، آسان -
گيـرد. خريـد هـاي آينـده صـورت مـيتر معاملات تجاري در مقابل پرداخـتبيش -

  هاي بانكي نيز از همين نوع است.و رد و بدل كردن حوالهاقساطي
بيني نيز هسـت كـه در هاي غيرقابل پيشهاي روزمره، برخي هزينهعلاوه بر هزينه -

انداز و حفـظ ارزش آيد، اين عبارت به وظيفة وسيلة پسهاي خاص پيش ميموقعيت
  اشاره دارد.

  )98تورم و كاهش قدرت خريد، صفحة(
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »4«گزينة -67
را96هـا در سـال ابتدا بايـد سـطح قيمـت97ها در سالبراي محاسبة سطح قيمت

  دست آوريم: به


96 −Iw nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ - 95 −Iw nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ
95 −Iw nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ96نرخ تورم در سال  

x

x

x


  

 


400 100 20400
80 400
480

  

  كنيم:را محاسبه97هاي سالحال بايد سطح قيمت
y

y

y

y


 

 




480 100 30480
10 4800 1440
10 6240

624
  )101تورم و كاهش قدرت خريد، صفحة(

----------------------------------------------  
 )احمد منصوري(  »2«گزينة -68

هاي اروپايي با تجهيـز ناوگـان خـود بـه حكومت صفويه بود كه دولتدر دورة پاياني
  عمار كشورهاي ديگر پرداختند. ديگر و استرقابت شديد نظامي و تجاري با يك

  جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، ديني و ... در زمان حكومت پهلوي بود. 
بود.هاي روسي و انگليسي نيز در زمان حكومت قاجارتأسيس بانك

  )108ة، صفحسازي اقتصادمقاوم(
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »4«گزينة -69
  هاي ديگر  تشريح گزينه

ايران به دليل وسعت و پهناوري جغرافيايي، برخورداري از منابع طبيعي و»: 1«گزينة
اي در اقتصـاد جهـان از دوران باستان جايگاه ويژه ،الملليقرار گرفتن در چهارراه بين

  داشته است.
ضعف نهـاد. بهرو جبه تدريدر دورة پاياني حكومت صفويه، اقتصاد ايران»: 2«گزينة

حاكمان وقت از موقعيت جهان و وظايف خطير تاريخي خود تصور درستي نداشتند و 
بـرداري از اوضـاع خـاص آن به همين دليل نتوانستند با انتخاب روش درست و بهـره

  زمان، جريان پيشرفت و نوسازي را آغاز كنند.
و ملي متأسفانه چندان اثربخش نبود.در دورة قاجار، اقدامات محدود مذهبي»: 3«گزينة

  )109تا107هاي ه، صفحسازي اقتصادمقاوم(
----------------------------------------------  

 )آفرين ساجدي(  »1«گزينة -70
الف) گاه به دلايل طبيعي، اقتصادي، قانوني يا ... تعداد فروشنده يا خريدار به يك يـا 

  گوييم.مي» انحصار«عيت راشود. اين وضچند نفر محدود مي
  »پذيرند.قيمت«گذار است و خريداران در بازار انحصاريب) انحصارگر قيمت

اسـتقلال «تـوان بـا نـام ج) وابسته نبودن اقتصاد ملي بـه اقتصـادهاي بيگانـه را مـي
شناخت.» اقتصادي

  )114و112هاي، صفحهسازي اقتصادمقاوم(

  اقتصاد
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 )بيليسميه قان(  »4«گزينة -71

  است.» قلمرو دانشي«ها براساسبندي سبكبراساس تقسيم» سبك علمي«

  است.» و نوعموضوع«ها براساسبندي سبكبراساس تقسيم »سبك حماسي«

است.» نام نويسنده«ها براساسبندي سبكبراساس تقسيم »سبك بيهقي«

  )61و60هاي ه، صفحسبك خراساني(

----------------------------------------------  

 )افشين كياني(  »2«گزينة -72

هاي ادبي شعر است.بررسي قافيه و رديف، مربوط به ويژگي

  )63و62هايسبك خراساني، صفحه(

----------------------------------------------  

 )نيااعظم نوري(  »2«گزينة -73

از آيات قرآن هستند كههاييبخش» إنَّ االله مع الصابرينَ«و» لئن شكرتُم لَأزيدنَّكُم«

اند. برخي لغات عربي كـه در مـتن صـورت سـؤال در متن صورت سؤال استفاده شده

استفاده شده است: نعمت، شكر، زيادت، غفلت، قربت، بليت

  )65و64هاي، صفحهسبك خراساني(

----------------------------------------------  

 )نيااعظم نوري(  »4«گزينة -74

وجود ندارد.» 4«در بيت گزينة» استفاده از دو حرف اضافه براي يك متمم«ويژگي

  )63و62هايسبك خراساني، صفحه(

----------------------------------------------  

 )محمد نوراني(  »2«گزينة -75

بـه دو بـا هـم سـجع  وهاي دو مصراع د؛ يعني واژهدارندآراية ترصيع» ب، ج«ابيات

  د.متوازي دارن

  برند    از    براي    دلي   بارها  

       

  خورند   از    براي    گلي  خارها

  كه     فوقيتش     مكاني     نيست آن

     

  كه    كيفيتش    نشاني     نيستوان

ساير ابيات آراية موازنه دارند.

  )74و73ايه ه، صفحترصيعوموازنه(

 )مقدمابراهيم رضايي(  »3«گزينة -76

كار رفته است.آراية موازنه به» الف، ب، د، هـ«در ابيات

  )74و73هايموازنه و ترصيع، صفحه(

----------------------------------------------  

 )محمد نوراني(  »2«گزينة -77

  / بيت (هـ) موازنه دارد.(ع)حضرت آدمبيت (ج) ترصيع دارد. بيت (د) تلميح به داستان

/ بيت (الف) جناس دارد: درج و برجتضاد دارند.» عرش و فرش«بيت (ب)،

  )تركيبي،موازنه و ترصيع(

----------------------------------------------  

 )سعيد جعفري(  »3«گزينة -78

  هاي ديگر:تشريح گزينه

  (مؤيد: م/ءي/يد)»: 1«گزينة

  رشناس: گو/هر/شِ/ ناس)(گوه»: 2«گزينة

ين)ن /جا /م / لرين: دا/ن(دارالمجا»: 4«گزينة

  )69و68هايوزن شعر فارسي، صفحه(

----------------------------------------------  

 )نژادسادات طباطباييعارفه(  »4«گزينة -79

  ها:تقطيع هجايي ساير گزينه

»:1«گزينة            

»:2«گزينة                

»:3«گزينة               

  )69، صفحةوزن شعر فارسي(

----------------------------------------------  

 )مقدمابراهيم رضايي(  »4«گزينة -80

  هاي ديگرتشريح گزينه

  (ادب آن: ادَبان)»: 1«گزينة

  يي)(درآيي: درا»: 2«گزينة

  )بترَاز: بترَزَ( /(برآيد: برايد) »: 3«گزينة
  شي  با  د  ها ن  يم  د قيي  جاك  آن  دمي اب

  تم  رفب  گان  د  ديب  زرا  شيي  هاكخا م ه

  )68، صفحةوزن شعر فارسي(

 )1(ادبيعلوم و فنون
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 )ميلاد باغ شيخي(  »3«گزينة -81

كيل سـپاه هووخشترَ، سومين پادشاه مادي، در زمان فرمانروايي خود نخسـت بـا تش ـ

منظم و كارآمدي از قبايل مختلف ماد، پارس و...، قدرت خود را بر مناطق وسـيعي از 

  ايران تثبيت كرد.

 )82، صفحةها تا پايان هخامنشياناز ورود آريايي(

----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »3«گزينة -82

ير دوم، در ابتـداي حكـومتش كسـاني از خانـدان اردشير سوم، پسر و جانشين اردشـ

  داد ادعاي شاهي كنند، به قتل رساند.سلطنتي را كه احتمال مي

  )87 ةصفحان،يهخامنشانيها تا پا يياي(از ورود آر

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة -83

هـا قصـد در قلمـرو خـود بنـا كردنـد. آنسلوكوس و جانشينان او شهرهاي زيادي را

داشتند با ايجاد شهرهاي جديد و كوچاندن يونانيان به اين شهرها، فرهنگ يونـاني را 

در ايران و ديگر متصرفات اسكندر در آسيا رواج دهند. سـاكنان ايـن شـهرها وظيفـه 

هاي احتمالي و هجـوم طوايـف كـوچ رو جلـوگيري كننـد. از داشتند از وقوع شورش

هـاي دور و هـاي تجـاري بـا سـرزمينديگر، اين شهرها زمينة گسترش فعاليتسوي

آوردند.نزديك را فراهم مي

  )91(اشكانيان و ساسانيان، صفحة

----------------------------------------------  

 )علي محمد كريمي(  »4«گزينة -84

آورد. رونيبانگانگيرا از چنگ برانيا ،يجنگاوريةبا رشادت و روح ،يحكومت اشكان

ينـيديهـااقـوام و فرقـه ،ينـيو ديفرهنگـييِو مـداراجويريـگآسانباانياشكان

هـا پراكنـده بودنـد، در  آنقلمرورا كه در سراسررانيتباران ايونانييگوناگون و حت

  .حفظ كردندگريدكيكنار

  )94(اشكانيان و ساسانيان، صفحة

----------------------------------------------  

 )علي محمد كريمي(  »2«گزينة -85

و موبـدان بكاهـد و نجباخود قصد داشت از قدرت اشراف،يقباد كه در آغاز زمامدار

از مزدك برخاست، امـا اشـراف و تيبه حماكند،كوتاهيدست آنان را از امور كشور

  .  كردنديبركنار و زندانياز پادشاهنجبا او را

 )95ان، صفحة(اشكانيان و ساساني

 )ميلاد باغ شيخي(  »2«گزينة -86

هـا در زمـان جنـگنيـمـورد از ادوشـدند. انيناچار به جنگ با رومبارهاانيساسان

و درامپراتـور روم كشـته شـد  ،انوسگرديها آنازيكياتفاق افتاد كه دريكمشاپور

  .ديگري والريانوس، امپراتور روم به اسارت درآمد

 )96ان، صفحة(اشكانيان و ساساني

----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »2«گزينة -87

هـا را از نـو سـامان داد و داريوش يكم، تشكيلات استاني يا شـهربي و شـيوة ادارة آن

  تر حكومت مركزي بر شهرها به وجود آورد.اي را براي نظارت و تسلط بيشقواعد تازه

  )100ةصفح ،يرانياتي(سرآغاز هو

----------------------------------------------  

 )حبيبه محبي(  »2«گزينة -88

هـا و شـد و ادارة برخـي از سـرزمينشكاني به شكل غيرمتمركـز اداره مـيحكومت ا

مناطق كشور به صورت موروثي در اختيار پادشاهان كوچك و حاكمان محلي بود كه 

يش استقلال داشتند. آنان داراي سپاه بودند و حتي بـه حدودي در ادارة قلمرو خوتا

كردند. اين گروه از پادشاهان و حاكمـان محلـي بـراي نشـان نام خود سكه ضرب مي

دادن اطاعت و وفاداري خويش به حكومت اشكاني، علاوه بـر پرداخـت بـاج و خـراج 

د. شـيوة دادنـسالانه، به هنگام جنگ، سـپاه خـود را در اختيـار اشـكانيان قـرار مـي

  غيرمتمركز ادارة حكومت اشكانيان، شيوة حكومت ملوك طوايفي ناميده شده است.

  )102صفحة(اشكانيان و ساسانيان،

----------------------------------------------  

 )علي محمد كريمي(  »2«گزينة -89

اقـوام و هاي دادرسي اقوام ايرانـي و نيـز دورة هخامنشي تركيبي از قوانين و شيوهدر

  هاي غير ايرانيِ تابعِ امپراتوري هخامنشيان، مبناي قضاوت بوده است.ملت

  )105صفحة(آيين كشورداري،

----------------------------------------------  

 )ميلاد باغ شيخي(  »4«گزينة -90

هـاي هـايي بـا موضـوع هچـدهد كه در زمـان ساسـانيان، كتاب برخي شواهد نشان مي

هاي نظامي از قبيل تشكيلات قشون، فنون جنگ، تيرانـدازي رة آموزشتخصصي دربا

هـا بـراي با كمان، تغذية سپاهيان و مراقبت از اسبان وجود داشته كـه مربيـان از آن

اند.كردهآموزش سربازان استفاده مي

  )107صفحة(آيين كشورداري،

  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
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 )علي محمد كريمي(  »4«گزينة -91

  انداز:كنند، عبارتان را تهديد ميهايي كه درياهاي ايرآلاينده

  هاي شهري، صنعتي و كشاورزيفاضلاب -1

  هاي جامد مثل پلاستيكزباله -2

  هاي شيميايي شامل مواد آلي، معدني و راديو اكتيوآلاينده -3

  استخراج و حمل و نقل نفت -4

  ورود كودها و سموم شيميايي مصرف شده در اراضي كشاورزي توسط رودها -5

  )55صفحه ،ع آب ايرانمناب(

----------------------------------------------  

 )ميلاد باغ شيخي(  »1«گزينة -92

اخير، با توجه به ارقام ثبت شده، به طورسالستيبيدر ط هياروماچهيسطح آب در

ميليـارد مترمكعـب از 30متري مواجه بوده است و بيش ازسانتي40متوسط با افت

  اثر تبخير و عدم ورود منابع آب كافي به آن از بين رفته است.حجم آب آن در

  )58صفحه،(منابع آب ايران

----------------------------------------------  

 )علي محمد كريمي(  »2«گزينة -93

انسان در اموري مانند حمـل و نقـل و ارتباطـات، سـرمايه و نقش ،هاي اخيردر دهه

ثيرگـذار ها و پيشينه و سابقة تاريخي به عنـوان عامـل تأ گذاري دولتفناوري، سرمايه

  .گيري داشته است، افزايش چشمدر پراكندگي جمعيت ايران، نسبت به گذشته

 )63صفحة ،هاي جمعيت ايرانويژگي(

----------------------------------------------  

 )ميلاد باغ شيخي(  »4«گزينة -94

كشـي و بهبـود آب بهداشـت و واكسيناسـيون, لولـههاي اخير بر اثر گسترشدر دهه

افتـهيكاهش ريمرگ و مزانيم ،ييرونق صادرات نفت و واردات مواد غذاآَشاميدني،

  شده است.تيجمع عيسرشيو سبب افزا

  )69صفحه ،هاي جمعيت ايران(ويژگي

----------------------------------------------  

 )ييمائده چرچي بابا(  »3«گزينة -95

  100تيجمعكلريمرگ و مزانيم - ديموالزانيم =تيجمعيعيطبرشد

%, , ,
/

, ,


 

1 200 000 300 000 100 1 280 000 000

  )65صفحهران،ياتيجمع يها يژگي(و

 )حبيبه محبي(  »4«گزينة -96

يبـرايزيـربرنامـهيبـراتـا كنـد  يكمك مزانيربرنامهبهيهرم سنيدر هركشور

سـطح سـلامت يسـالمندان، ارتقـا تيوضعبهبود ،ياجتماعنيتأميهاتحقق برنامه

يرفـاه ويحيتفر ،يليتحصيهافرصتجاديانده،يحال و آيشغل برانيجامعه، تأم

ياطلاعـات و آمارهـا ايـن از ،يتـيجمعيرياز پيريجلوگ،يملتيجوانان، امنيبرا

  .رنديگبكمكتيجمعيتيو جنسيسن

 )67صفحه ،هاي جمعيت ايرانويژگي(

----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »2«گزينة -97

، هر استان به چند شهرستان و هـر شهرسـتان بـه چنـد قانون تقسيمات كشوريدر

  .شد يم ميبخش و هر بخش به چند دهستان و  هر دهستان به چند قصبه تقس

   )72صفحهران،يا يكشورماتيتقس(

----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »3«گزينة -98

كـه از بـه هـم اسـتنيمعييايجغراف ةبا محدوديكشورماتياز تقسيواحدبخش

پيوستن چند دهستان همجوار، شامل چندين مزرعـه، مكـان، روسـتا و احيانـاً شـهر 

از نظـر عوامـل طبيعـي و اوضـاع اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و تشكيل شده كه

  شود.سياسي، واحد همگني را به وجود آورده است. بخش توسط بخشدار اداره مي

  )75صفحهران،يا يكشورماتي(تقس

----------------------------------------------  

 )حبيبه محبي(  »2«گزينة -99

 مياسـتان تقس ـ24بـه رانيـا ،يانقلاب اسلاميروزپي ةه.ش، در آستان1357درسال

مجلـس بيبـه تصـو ليـبا نام اردب ديجدن استانيه.ش طرح اول1372در سالشد.

يهـا، گلسـتان، خراسـاننيقـم، قـزو يهـاو پس از آن استان ديرسياسلاميشورا

  .و البرز اضافه شدنديجنوب ،يرضو ،يشمال

 )74صفحه ،(تقسيمات كشوري ايران

----------------------------------------------  

 )حبيبه محبي(  »3«گزينة-100

از لحاظ نظام اداري، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، شهرستان تابع استان

  (پايتخت) خواهد بود.و استان تابع تشكيلات مركزي

  شود.شهرستان توسط فرماندار اداره مي

  )75صفحه هاي ،(تقسيمات كشوري ايران

جغرافياي ايران



  13: ةصفح                          دهم انساني)ية(پادوم ةمتوسط ةدور                                         99اسفند22آزمون- )5( ةپروژ        
    

  
  

 )حبيبه محبي(  »4«گزينة-101

ديگرهايتشريح گزينه
و انطباق افراد باجامعهفرهنگرشيپذيكه براييها تيبه مجموعه فعال»: 1«گزينة

شود. كنترل اجتماعي گفته ميرد،يگ يظارات جامعه انجام متان
جهان اجتماعي، براي افرادي كه دچـار كـژروي اجتمـاعي شـده باشـند، »: 2«گزينة

  .برديه و مجازات را به كار ميتنب
پدر و مادر و اولياي مدرسه فقط به يادآوري و آموزش قواعد و مقررات و»: 3«گزينة

  .نظارت بر اجراي مقررات نيز تاكيد دارند هكنند، بلكه بارزشها و هنجارها بسنده نمي
) 79و78هايصفحه ،(بازتوليد هويت اجتماعي

----------------------------------------------  
 )حبيبه محبي(  »4«گزينة-102

هاي مناسبي براي كنتـرل اجتمـاعي نداشـته باشـد، در جهان اجتماعي كه روشهر
شود و دوامگيرد، بازتوليدش با مشكل مواجه ميتري قرار ميهاي بيشمعرض آسيب

رند وهايي كه ظرفيت منطقي و عقلاني بيشتري داشود. فرهنگو بقاي آن تهديد مي
 .با فطرت آدميان سازگارترند، از قدرت اقناعي بيشتري برخوردارند

  )80و79هاي هصفح،(بازتوليد هويت اجتماعي
----------------------------------------------  

 )مبينا سادات تاجيك(  »3«گزينة-103

هـانجيـكهـايارزش وعقايدباناسازگاروة زندگيگاهي تعارض فرهنگي يا همان شي
هـاي اجتمـاعي را براسـاس توانـد كـنشيابد و جهان اجتماعي نمـيتداوم مياجتماعي

تزلـزل د. منجر شـو »تزلزل فرهنگي«تواند بهفرهنگ خود سامان دهد. اين وضعيت مي
هايي كه هويت فرهنگي جهـان ها و ارزشدهد كه عقايد، آرمانفرهنگي هنگامي رخ مي

د قرار گيرند و ثبات و استقرار خود را در زنـدگي مـردم سازند، مورد تردياجتماعي را مي
از دست بدهند. به عبارت ديگـر، ناسـازگاري اغلـب از سـطح رفتارهـا و هنجارهـا آغـاز 

تواند بـهتزلزل فرهنگي ميد. رسها ميتر يعني عقايد و ارزش قشود و به سطوح عميمي
آيـد كـه جهـان وجود ميمنجر شود. بحران هويت فرهنگي در جايي به »بحران هويت«

اگـر در  .هاي اجتماعي خود را نداشته باشداجتماعي، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش
يك جهان اجتماعي بحران هويت پديد آيد، راه براي دگرگوني هويت فرهنگي آن جهان 

جهـاندرونتغييـرات ةشود. در آن صورت تغييرات اجتماعي از محدوداجتماعي باز مي
آيند و جهـان اجتمـاعي بـه ت فرهنگي در ميلاصورت تحوروند و بهفراتر مياجتماعي

  .شودجهان اجتماعي ديگري تبديل مي
 )92 و91صفحة،(تحولات هويتي جهان اجتماعي

----------------------------------------------  
 )مبينا سادات تاجيك(  »4«گزينة-104

 .گيردهنگي جهان اجتماعي شكل ميهويت اجتماعي افراد در پرتو هويت فر

  )90صفحة ،(تحولات هويتي جهان اجتماعي
----------------------------------------------  

 )مبيناسادات تاجيك(  »2«گزينة-105

  تعارض فرهنگي»: 1«عبارت
  بحران هويت فرهنگي» : 2«عبارت
  علل دروني تحولات فرهنگي»: 3«عبارت

  كتاب درسي)93تا91هايصفحه ،اعي(تحولات هويتي جهان اجتم

 )معصومه اوحدي(  »3«گزينة-106

اي دروني مواجه شود، گرفتار كهولتهبستها و بناگر يك جهان اجتماعي با كاستي
  .شودو مرگ مي

هاي اجتماعي كه متناسب با نيازهاي معنوي و روحـي افـراد عمـل نكنـد و بـه جهان
ا غفلـت هـرگ پاسخ ندهد، از اين پرسـشها دربارة معناي زندگي و مهاي آنپرسش

  دهد.انگاري برسد و نشاط زندگي را از دست ميكند و به پوچ
رةمعنـوي، دانشـمندان و متفكـران اجتمـاعي را بـه بازانديشـي دربـا لاءكاستي و خ

خوانـد و آنهـا را بـراي عبـور از اي عقيدتي و ارزشي جهان اجتماعي فـرا مـيهبنيان
  .كندتشويق ميمرزهاي هويت فرهنگي آن

  ) 93(تحولات هويتي جهان اجتماعي، صفحة
----------------------------------------------  

 )يمحمد رستم(  »4«گزينة -107

ديگرهايتشريح گزينه
نآاسـت كـه در يفرد بـا جهـان ييشناآعاملنيو اولنيترخانواده مهم»: 1«گزينة
  ند.ك يميزندگ
نه به صورت ورديگ يصورت ميها به صورت اراددر انسانيريپذجامعه»: 2«گزينة

  ي.زيغر
مـان بدو تولد براي ادامه حياتازپذيري، دواطلبانه نيست، بلكه ماجامعه»:3«گزينة

شويم.اجتماعي مي
  )76و75 ةصفح،ياجتماعتيهو ديتولباز(

----------------------------------------------  

 )يد رستممحم(  »1«گزينة-108

ديگرهايتشريح گزينه
هر جامعه اسـت و يهاشزو ار ديدر جوامع مختلف بر اساس عقايريپذجامعه ةويش

  .در هر جامعه متفاوت است
   )77و76صفحة،ياجتماعتيهو دي(بازتول

----------------------------------------------  

 )فاطمه حسني نژاد،(  »4«گزينة-109

  ادرستتشريح عبارات ن
جامعه يا يك گروه اجتماعيمنظور از موقعيت اجتماعي، جايگاهي است كه فرد در -

  دارد.
  آورند.افراد در بدو تولد هويت اجتماعي انتسابي خود را به دست مي -
انسداد اجتماعي بيشتر در جوامعي وجود دارد كه موقعيت اجتماعي افراد براسـاس  -

  شود.هاي انتسابي تعيين ميويژگي
  )82تا84هايصفحه ،تغييرات هويت اجتماعي(

----------------------------------------------  

 )فاطمه حسني نژاد(  »2«گزينة-110

افقـي از نـوعتحـرك اجتمـاعي نكنـد،تغييراجتماعيجديددر صورتي كه موقعيت
شـود. مـيماننـد كارمنـدي كـه از يـك بخـش اداره بـه بخـش ديگـر منتقـل .است

اجتماعي يك فرد نسبت به والـدينش تحـرك اجتمـاعي ميـان نسـلي اسـت. تحرك
  هاي اجتماعي جديد با تغييراتي در موقعيت اجتماعي افراد همراه است.كسب هويت

  )84 و83تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(

)1شناسي (جامعه
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 )كتاب جامع(  »3«گزينة-111

ة زندگي خـود را بـه ها و شيوارزشاعتقادات،الف) جهان اجتماعي براي بقا و تداوم،
  دهد.فرد آموزش مي

  آموزد.ب) فرد نيز براي مشاركت در جهان اجتماعي، شيوة زندگي در آن را مي
ج) جهان اجتماعي پس از تولـد هـر فـرد، بخشـي از هويـت اجتمـاعي او را تعيـين 

شناسد و براي اوعنوان يكي از اعضاي خود به رسميت ميكند؛ يعني آن فرد را بهمي
  .گيردهايي متناسب با موقعيتي كه در آن قرار گرفته است، در نظر ميويژگي

  )76تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة-112

هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعـه و انطبـاق افـراد بـا انتظـارات مجموعه فعاليت
هاي فرد بـا جهـان: خـانواده ترين آشناييمهم: كنترل اجتماعيشودجامعه انجام مي

هايي كه با فطرت انسان سازگاري بيشتري دارنـد و از قـدرت اقنـاع بيشـتري فرهنگ
  تر هستند. يبرخوردارند، عقلان

  )79و76تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(
----------------------------------------------  

 )ب جامعكتا(  »1«گزينة-113

شـود. شـكل غيررسـمي تشويق و تنبيه به دو صورت رسمي و غيررسمي انجـام مـي
وسـيلة عمـوم افـراد انجـام سـالان يـا بـهتر در خانواده، بين هـمپاداش و تنبيه بيش

  شود.مي
  )79تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة-114

  هاي نادرست:تشريح عبارت
هويت اجتماعي انتسابي خود را به صورت انفعالي در محيط» در بدو تولد«الف) افراد
  پذيرند.مي…خانواده و

  ج) تحرك اجتماعي انواعي دارد: صعودي،  نزولي و افقي (سه نوع)
هـ) در اين مثال، تحرك اجتماعي افقي رخ داده است نـه صـعودي؛ زيـرا دو شـركت 

خابرات و سايپا هر دو در سطح يكديگر هستند و فرد در هر دو شركت عنوان مـدير م
  عامل را دارد.

  )83تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »4«گزينة-115

هـايهاي مختلف براي تحرك اجتماعي و كسب هويتهايي كه افراد در جهانفرصت
هـايي كـه جامعه به تناسب عقايـد و ارزشاجتماعي جديد دارند، يكسان نيست و هر

دارد برخي تغييرات هويتي و تحركـات اجتمـاعي را تشـويق و برخـي ديگـر را منـع 
گيرد، تحركاتهاي دنيوي و اين جهاني شكل ميمدار ارزشنمايند. جهاني كه برمي

  شناسد.ميت ميرسها بههمان ارزشةاجتماعي را در محدود
  )86و85تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(

 )كتاب جامع(  »2«گزينة-116

بود، هويت منفـي و پسـت داشـت و از …طبقة سوم كه شامل صراّف، بناّ، كفاش و
نظر قانوني و اجتماعي از هيچ اهميت و اعتباري برخوردار نبود؛ ولي به علت فوايـد و 

  شد. كاركردهايي كه داشت، تحمل مي
  )84غييرات هويت اجتماعي، صفحةت(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة-117

هـا اسـت و هويـت هويت اجتماعي افراد، محصول عضـويت اجتمـاعي و گروهـي آن
هـاي گيـري هويـتهاي مختلف اجتمـاعي، فرصـت شـكلفرهنگي به اقتضاي بخش

  رد.آواجتماعي متفاوتي را پديد مي
  )90و89تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »2«گزينة-118

راه براي دگرگوني هويت فرهنگياگر در يك جهان اجتماعي بحران هويت پديد آيد،
بحـران و تحـول شـود. اگـر فرهنگـي كـه گرفتـار تزلـزل،آن جهان اجتماعي باز مي

شود، فرهنگي باطل باشد و جهت تغييرات به سـوي فرهنـگ حـق باشـد، تحـول مي
  فرهنگي مثبت است.

  )92تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«گزينة-119

هـايي كـه هويـت هـا و ارزشدهد كه عقايد، آرمـانتزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي -
سازند، مورد ترديد قرار گيرند و ثبات و استقرار خود رانگي جهان اجتماعي را ميفره

  در زندگي مردم از دست بدهند.
تواند به بحران هويت منجر شود. بحران هويت فرهنگي در جاييتزلزل فرهنگي مي -
هاي اجتمـاعي توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزشآيد كه جهان اجتماعي،وجود ميبه
  ود را نداشته باشد.خ
راه بـراي دگرگـوني هويـت اگر در يك جهان اجتماعي بحـران هويـت پديـد آيـد، -

شود. در آن صورت تغييرات اجتماعي از محـدودة فرهنگي آن جهان اجتماعي باز مي
آينـد روند و به صورت تحولات فرهنگي درميتغييرات درون جهان اجتماعي فراتر مي

  شود.اجتماعي ديگر تبديل ميو جهان اجتماعي به جهان
  )92و91تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة-120

هـاي پرسـشبـهفرهنگي كه متناسب با نيازهاي معنوي و روحي افراد عمل نكنـد و
مسـير غفلـت از ايـن معناي زندگي و مرگ پاسخ ندهـد و درةوجودي آدميان دربار

شود، نشاط زنـدگي را انگاري مواجه ميها روزگار بگذراند يا با شكاكيت و پوچپرسش
روروبـهنااميدي و خودكشـي ها مانند يأس،دهد و با انواع مختلف آسيباز دست مي

  شود.مي
  )93تغييرات هويت اجتماعي، صفحة(

  سؤالات آشنا



  15: ةصفح                          دهم انساني)ية(پادوم ةمتوسط ةدور                                         99اسفند22آزمون- )5( ةپروژ        
    

  
  

 )موسي سپاهي(  »3«گزينة-121

 »4 و 2 ،1«يهـانـهيگز. باشـد يم) يامر(ييانشاجملهرايزتسين هيقضنهيگزنيا
  .هستندمحصوره ويحمل هيقض

  )55ة، صفحقضيه حملي(
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »3«گزينة-122

  را: سالبة كليهمامستينكندملامتهشيارهيچ -
  ماند: موجبة كليهاندمگلدرپايغربتخاكدرراكههر -
  را: تصور است و نه قضيه.جفابارنكندتحملكهعهديسست -

  آلايند: موجبة جزئيهمعصيتبهعصمتدامندستانتهياغلب
  )59و58هاي(قضية حملي، صفحه

----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة-123

دسترا به» سالبة كليه«ابتدا متداخل قضية» اد متداخلمتض«براي به دست آوردن
ديگر متضاد ندارد؛» سالبة جزئيه«اما اين قضية» سالبة جزئيه«شودآوريم كه ميمي

  زيرا تضاد تنها در قضاياي كلي مطرح است.
سـالبة «ابتدا عكـس مسـتوي قضـية » متناقض عكس مستوي«براي به دست آوردن

سـالبة «شود و سپس متناقضمي» سالبة كليه«يم كه همانآوردست ميرا به» كليه
  ».موجبة جزئيه«شودنويسيم كه ميرا مي» كليه

  )68تا63هاياحكام قضايا، صفحه(
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »2«گزينة-124

ن يك قضـية است كه عكس مستوي آ» موجبة كليه«عبارت صورت سوال يك قضية
  خواهد بود بنابراين عكس مستوي آن متضاد ندارد. » موجبة جزئيه«

  ي ديگرهاتشريح گزينه
ع و محمـول تغييـر ودر اقسام تقابل از جمله تداخل و تضاد، جـاي موض ـ»: 1«گزينة
كند.نمي

قضية متداخل آن داراي سور جزئي و قضية متضاد آن داراي سـور كلـي »: 3«گزينة
است.

اسـت كـه عكـس » سـالبة جزئيـه «متناقض قضية صورت سوال، قضـية »: 4«گزينة 
  الصدق ندارد.مستوي لازم

  )68تا63هاياحكام قضايا، صفحه(
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة-125

دهـان وگوش وچشمكساني كهازال: بعضيؤشدة عبارت صورت سدشكل استاندار
  آدم نيستند. (سالبة جزئيه)ارندد

الصدق ندارد و اگر از آن عكس بگيـريم دچـار مغالطـة قضية سالبة جزئيه عكس لازم
  ايم.ايهام انعكاس شده

 )69تا67هاياحكام قضايا، صفحه(

 )موسي سپاهي(  »3«گزينة-126

اول و محمـول آن را از  ةموضـوع نتيجـه را از مقدم ـ ،پس از حذف كردن حد وسـط
  دوم به دست مي آورند. ةمقدم

  )73ة، صفحقياس اقتراني(
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »2«گزينة-127

  نكتة مهم درسي
آيد و احتمال دارد كه بعـد از در قضاياي حملي موضوع هميشه در ابتداي قضيه نمي

  محمول بيايد.
اسلامي بودن بـه او  ةسس فلسفؤت و ماول در مورد فارابي صحبت شده اس ةدر مقدم

اسلامي صحبت شده اسـت  ةدوم در مورد موسس فلسف ةحمل شده است و در مقدم
اسلامي است ةسس فلسفؤكه حكيم بودن به او حمل شده است. پس حد وسط كه م

دوم موضوع است و قياسي كه در آن حد وسط در ةاول محمول و در مقدم ةدر مقدم
  دوم موضوع باشد شكل اول است. ةر مقدماول محمول و د ةمقدم

  )73ة، صفحقياس اقتراني(
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »1«گزينة-128

مصـاديق  ة(كميت) مشخص مـي شـود و دامن ـمصاديق موضوع بر اساس سور ةدامن
  محمول بر اساس نسبت (كيفيت)مشخص مي شود.

  هاي ديگرتشريح گزينه
  در قضاياي موجبه برخي مصاديق محمول مدنظر گوينده اند.»:2«ةزينگ

مصـاديق موضـوع  ةكنـد كـه هم ـسور(كميت) قضاياي كلي مشخص مي»:3«ةگزين
  مورد نظر گوينده هستند.

كنـد كـه برخـي از مصـاديق (كميت) قضاياي جزئي مشـخص مـيسور»: 4«ةگزين
  موضوع مورد نظر گوينده هستند.

  )76ةصفح ،قياس اقتراني(
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »2«گزينة-129

  اند.مصاديق موضوع مد نظر گوينده ةهم ،در قضاياي شخصيه
  هاي ديگرتشريح گزينه

  باشند چون سور جزئي دارند. –شترها بايد داراي علامت»: 1«گزينة
  داشته باشد.(+)ه است بايد علامتسينا كه موضوع قضيه شخصيابن»: 3«گزينة
  با توجه به سور كلي بايد علامت انسان + باشد.»: 4«گزينة

  )77و76هاي ه، صفحقياس اقتراني(
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »4«گزينة-130

مقـدمات هر كدام از موضوع يا محمول كه در نتيجه علامت مثبت داشـتند، بايـد در 
  هم علامت مثبت داشته باشند.

  )77ة، صفحقياس اقتراني(

منطق


